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تا زانو در گل!
 در چند روز گذشــته بخش هایی از ایران درگیر سیل شد که با خسارت جانی 
و مالی همراه بود. اما بیشــتر از اینکه روند مدیریت بحران در مناطق سیل زده 
مورد بحث و اطلاع رسانی قرار بگیرد، عکس هایی از مسئولان که تا زانو در گل 
فرو رفته  بودند و بعضا عکس یادگاری در آن شــرایط می گرفتند، به چشم آمد. 
در اینجا دو سؤال اساسی مطرح می شود؛ اول اینکه چرا مسئولان دوست دارند 
جزء اولین نفرات در صحنه حادثه حاضر شــوند و دوم اینکه آیا مردم دوســت 

دارند مسئولان این گونه رفتار کنند؟
پاســخ به این دو سؤال شــاید کمی وضعیت مدیریت کشور در زمان بحران 
را روشــن کند. در نمونه آماری ۱۰ سال گذشته که کشور با بحران های مختلفی 
روبه رو بوده، بحران مدیریت بحران در حوادث بیش از هر زمان دیگری خودش 
را نشان داده است. اگر به گزارش های ملی منتشرشده در این چند سال نگاهی 
بیندازیــم خواهیم دید که این ســؤال ها جزء موارد کلیــدی هر بحران در ایران 
بوده اند. در گزارش ملی پلاسکو که در دولت قبل تدوین شد آمده است که عدم 

فرماندهی واحد آشنا به بحران آتش سوزی و از سویی نبود پروتکل مواجهه با 
بحران هایی از این دســت چگونه می تواند روند امدادرسانی و اطفای حریق را 
مختل کند. در گزارش ملی سیلاب ها نیز که سال ۱۴۰۰ منتشر شد به این مسئله 
به گونه ای دیگر اشاره شده است. در زمان زلزله سرپل ذهاب نیز ما شاهد موارد 

مشابه بودیم. پس ما با مسئله تازه ای در مدیریت بحران روبه رو نیستیم.
اگر بخواهیم به مســئله از دیدگاه دو سؤال اول یادداشت نگاه کنیم، پاسخ 
را می توان در چند مســئله جســت وجو کرد؛ اول اینکــه پروتکلی برای حضور 
مســئولان در زمــان بحران وجــود ندارد. مدیریــت بحران حادثــه نمی تواند 
تشخیص دهد که در زمان بحران فرمانده عملیات قرار است با حضور مسئولان 
در مکان وقوع بحران چه کند. دوم اینکه شــاید این گونه باشــد که مسئولان تا 
پیش از وقوع یک بحران آن را جدی نمی گیرند یا امکان پایین آوردن ریســک در 
مناطقی را که احتمال بحران در آن وجود دارد، ندارند. سوم اینکه حجم انبوه 
مدیران در مناطق بحران زده را می توان این گونه توصیف کرد که این مســئولان 

ســعی دارند خود را از مســببان آن واقعه جدا کنند و به جای پاســخ گویی در 
جایگاه سؤال کننده درباره علل وقوع بحران قرار بگیرند.

شاهد این مسئله می تواند حضور نمایندگان مجلس، مدیران میانی و رده بالا 
پس از رخداد یک حادثه در محل باشــد. چند سؤال اولیه شاید بتواند موضوع 
را کمی ســاده تر کنــد. نماینده مجلس در میان گل ولای چه کاری از دســتش 
برمی آید؟ پاســخ گوی وعده هایی که مسئولان به مردم بحران زده می دهند چه 

نهادی است؟ 
وزیــر اقتصاد در منطقه ســیل زده چه می کند؟ وزیر کشــور وقتی به بازدید 
منطقه ســیل زده می رود، براســاس کدام پروتکل دســتور انجام کار می دهد؟ 
آیا او فرمانده میدان اســت؟ اگر او فرمانده میدان اســت براساس کدام تجربه 
فرمان عملیات را صادر می کند؟ شــهردار تهــران در منطقه حریم تهران چه 
می کند؟ آیا او براســاس حکمی که از وزیر کشور گرفته به عنوان مدیر بحران در 
منطقه حضور دارد؟ در بین تعداد زیاد مسئولان چه کسی حرف آخر را می زند؟ 

مســئولان در چه ســطحی باید در بحران مداخله کنند؟ علاوه بر پاسخ به این 
ســؤال ها، باید بپذیریم که بحران مســئولیت در چنین شرایطی باعث می شود 

فقط روند کار کند شود.
روی دیگر ماجرا که مســئولان را تا این سطح به مناطق بحران زده و گرفتن 
عکس هــای یــادگاری در گل ترغیب می کنــد، تدلیس اســت. تدلیس باعث 
می شــود فرد مســئول نخواهد از قافله مدیران حاضر در بحران عقب بماند یا 
حتــی ترجیح دهد با غم مردم عکس یــادگاری بگیرد یا با همان ظاهر گلی در 
جلســات دیگری که دارد حاضر شود تا نشــان دهد از دل عملیات بیرون آمده  

است.
در بخشــی از باور عمومی شــاید چنین رفتارهایی طرفدار داشــته باشد اما 
تجربه بحران های گذشته به خوبی نشان داده که شیوه رفتار  مسئولان در زمان 
بحران با خواست عمومی یکی نیست و آنچه می تواند یک مسئول را «مردمی» 

کند، عملکرد درست و بجا در زمان بحران است نه حضور در صحنه بحران.
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ســخنان چهارشــنبه گذشــته رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه  جمعه سراسر 
کشــور حاوی نکات و دقایقــی بود که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشــت؛ به ویژه 
آنجــا که ائمه  جمعه را به اجتناب از ورود به فعالیت های اقتصادی، هماهنگی میان 
گفتار و عمل و رفتار پدرانه با مردم توصیه فرمودند. این ســخنان من را یاد خاطره ای 
از دوران نوجوانــی ام انداخت . نوجوان که بودم برای شــرکت در نماز جماعت، نماز 
جمعه و انجام مناســک مذهبی که در زادگاه من بســیار پررنگ اســت، شور عجیبی 
داشتم. هر ســال در ماه مبارک، روحانی ای از یکی از روســتاهای اطراف می آمد و در 
مســجد محل ما روضه می خواند و ســخنرانی می کرد و من هم مثل دیگر نوجوانان 
پای منبرش می نشســتم و پشــت ســرش نماز می گزاردم تا آنکه روزی او را در حال 
پیپ کشــیدن آن هم با توتون بسیار خوشــبویی که احتمالا همان توتون گران قیمت و 
مشهور آمریکایی بود، دیدم. بی درنگ رفتم خانه و با حالت عجیب و سرخورده ای به 
پدرم، که او هم از مریدان همان روحانی بود، گفتم: «فلانی را دیدم که پیپ می کشــد 
و من دیگر پای منبرش نمی روم و پشــت سرش نماز نمی خوانم». بعدها بارها دیدم 
و شــنیدم که ایشــان علاقه وافری به دخانیات دارد و اســتعمال ســیگار و پیپ کار 

هرروز اوســت و هنوز هم که به عنوان امام  جمعه مرکز یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
استان ها ایفای نقش می کند، این عادت را ترک نکرده است. مصرف دخانیات نه حرام 
اســت نه ممنوع اما برای روحانی وجیهی که قرار اســت مروج اخلاق و تقوی باشد 
و نوجوانان و جوانان پای منبر و خطابه اش بنشــینند، چندان پذیرفتنی نیســت. تصور 
کنید نوجوانانی که با دیدن همین عادت حاج آقا، قبح اســتعمال دخانیات برایشــان 
فروریخته و به تدریج تحت تأثیر قرار می گیرند. این فقط نمونه بســیار کوچکی اســت 
از اینکه رفتار و گفتار شــخصیت های مشهور، به ویژه روحانیت آن هم در کسوت ائمه  
جمعــه، بر روان و رفتار جامعه اثــر می گذارد. امام جمعه و جماعتی که هر روز و هر 
هفته به اخلاق و تقوا توصیه می کند، باید با وســواس مراقب دســت و زبان و چشم 
و گوش خود باشــد؛ چرا که نگاه مردم به تطابق گفتار و رفتار اوست تا به تأسی و گاه 
تقلید، همان کنند که او می کند. توصیه مکرر به انجام مناســک مذهبی بدون رعایت 
تقوا و اخلاق یعنی به پوسته و ظاهر دین چسبیدن و مغز و محتوای آن را از یاد بردن! 
بوده اند ائمه  جمعه ای که از ســر خیرخواهی و با هدف پیشرفت شهر و دیار خویش 
آســتین بالا زده اند  اما چون به ظرایف و قواعد کار اقتصــادی واقف نبوده اند، نه تنها 
کارشــان عقیم مانده  بلکه نتیجه معکوس هم داده اســت. چه بسا کلاهبردارانی که 
با اطلاع از نیت خیرخواهانه ائمه  جمعه، با ریاکاری و فریب کاری خود را به ســاحت 
امامت جمعه نزدیک کرده اند و برای بهره  بردن از حمایت این نهاد نقشــه کشیده اند. 
چه  بســا کســانی که از حمایت همه جانبه امام  جمعه ای بهره مند شده اند و آن گاه با 
ترفند نقشــه های زمین خواری، کوه خواری، رودخواری، تصرف غیرمجاز منابع طبیعی 
و احــداث چاه آب غیرمجاز را اجرا و بخشــی از منابع طبیعی را تصرف و حیات زنده 
آن را ضایــع و زایل کرده اند. چه بســا افرادی که با سوءاســتفاده از خیرخواهی امام  
جمعه و به بهانــه احداث کارخانه، راه اندازی خط تولید و اشــتغال آفرینی، وام های 
کلان گرفته اند، نه یک بار بلکه چند بار و بخش اعظم وام های دریافتی را در دلالی و 
بساز بفروش یا واردات و قاچاق کالا استفاده کرده اند و از بازپرداخت آن سر باز زده اند 

و دوباره با توصیه امام  جمعه از موقعیت اســتمهال یا بخشــش اســتفاده کرده اند. 
چه  بســا مدیران استانی، اعم از اســتاندار، فرماندار، بخشــدار و مدیران کل دولت در 
اســتان که به حرمت امام جمعه یا از ترس تزلزل در موقعیت و منصب شان، توصیه 
امــام جمعه را در دادن زمین، تســهیلات و حمایت از برخــی به اصطلاح کارآفرینان 
جعلی پذیرفته اند و باعث و بانی از میان رفتــن بیت المال و گردن کلفتی کلاهبرداران 
شــده اند. نمونه هایی از این دست در برخی از استان ها و شهرستان ها مشهود است و 
نوکیسگان ریاکار را به استفاده از چنین موقعیت هایی ترغیب کرده است. در اغلب این 
موارد امام جمعه می خواهد به یاری مردم شــهرش بشــتابد و از کاریزما و نفوذ کلام 
خویش برای اشــتغال آفرینی و حل مشکلات مردم استفاده کند؛ اما چون به ظرایف، 
دقایــق و قوانین و قواعد حاکــم در دولت آگاهی کاملی ندارد؛ توصیه، پشــتیبانی و 
پیگیری او به جای حل مشــکل به ایجاد مشــکل جدیدی منجر می شود. سال هاست 
که چنین تضاد و تناقضی میان کارکرد سیاســی ائمه  جمعــه و ادارات کل دولت در 
مراکز اســتان ها و شهرســتان ها وجود دارد؛ اما دولت همواره کظــم غیظ کرده و به 
احترام روحانیت سر فرود آورده است. البته این موضوع فقط به حوزه های اقتصادی 
محدود نمی شــود بلکه مسائل سیاســی -اجتماعی و فرهنگی را هم در بر می گیرد، 
مســائلی که اگر اهمیت آنها از مســائل اقتصادی بیشتر نباشــد، دست کم هم تراز آن 
اســت. گاهی بیان مکنونات و تصورات شخصی امام جمعه، آن هم بدون مطالعه و 
مبتنی بر شنیده ها یا بولتن های دریافتی، فضای شهر و استان را تحت تاثیر قرار داده و 
کار نهادهای فرهنگی -اجتماعی و امنیتی را دشوار می کند. با این همه، مردم ایران در 
همه اســتان ها، شهرستان ها و روستاها، روحانیت را دوست دارند و چشم و گوش به 
حرف و عمل ائمه  جمعه می سپارند. اگر سخنرانی پرمغز روز چهارشنبه مقام معظم 
رهبری را در نظر بگیریم و تجربیات ســال های گذشته کارکرد ائمه  جمعه در استان ها 
و شهرستان ها را نیز به آن افزون کنیم، چند توصیه اساسی پیش روی ائمه  جمعه در 

سراسر کشور قرار دارد:

- از ورود بــه هر کار اقتصادی اجتناب کنید و از صــدور هرگونه توصیه نامه برای 
اختصاص تسهیلات و امکانات به کارآفرینان جعلی بپرهیزید. اجازه دهید ادارات کل 

دولت مستقر در استان ها بر اساس قوانین و قواعد حاکم عمل کنند.
- از هرگونــه توصیه و فشــار به دولت برای انتصاب مدیران منتســب به خودتان 

بپرهیزید و آزادی عمل را از مدیران دولتی سلب نکنید.
- یکی از وظایف شما ایجاد همدلی و وفاق در میان مردم و دولتمردان است؛ پس 
درباره آنچه می گویید مراقبت کنید تا ناخواسته موجب تفرقه و دوقطبی سازی نشوید. 
در بیان ایده های شــخصی سیاســی، فرهنگی و اجتماعی که درباره آن کم اطلاعید، 

احتیاط کنید.
- ادبیات شــما در خطبه هــا باید اتحادآفرین و امیدبخش باشــد؛ هر کلمه ای که 
می گویید هم می تواند موجب آرامش و اطمینان قلبی مردم شود یا بالعکس موجب 
اضطــراب و بدبینی آنها و البته مستمســکی برای دشــمن تا با آن نظام اســلامی را 

تضعیف کند.
- هــر منصبی، حتی امامت جمعه می تواند انســان را در معــرض توهم، تکبر و 
تفرعن قرار دهد. هر ســاعت و هر روز به خودتــان تذکر دهید که از چنین رذایلی دور 

باشید و با فروتنی درد دل مردم را درک کنید.
- با مردم همدلی و همراهی کرده و با آنها پدرانه رفتار کنید، همه را ســر سفره  
معنویت و شــریعت بنشــانید. فقط با یــک جمع مخصوص و ممتازی نشســت و 
برخاســت نکنید و گاهی اگر لازم شــد، خانه های مردم بروید، زیر سقف شان و روی 

فرش شان بنشینید.
- اگر توصیه شــما به تقوا با عمل تان سازگار نباشد، اثر عکس دارد و شنوندگان را 
به لجاجت وامی دارد. آمر به تقوا باید در تحصیل تقوا کوشنده باشد. خودرو، مسکن، 
غذا، لباس و اخلاق اجتماعی شــما و خانواده تان در اتاق شیشــه ای است و می تواند 

مردم را خوش بین کند و به تحسین وادارد یا بدبین و ناامید و گله مند کند.

اقتصاد جمعه ممنوع
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